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 چكيده
، گـاهي بـا . ايـن ارتبـاط انـد خـود در ارتبـاط ها با محـيط پيرامـون همة انسان

و گـاهي هـم بـا ديـدن، شنيدن، چشيدن، گاهي با لمس كردن انديشيدن ، بوييدن
مي است. انسان و اين رنگ ها محيط پيرامون خود را رنگي در آنـان اثـري بينند هـا

و يا منفي بر جاي مي رو خواه مثبت انـي گذارد. اين تأثيرها ممكن است فيزيكي يـا
و آشكارتر است. كه بعد رواني آن مهم باشد تر

و نوپاست كه تأثيرهاي رواني رنگها شناسي رنگ علم روان را، علمي نوين هـا
ميبر انسان بي ها مورد بررسي قرار از اين علم بهره نگذاشـته دهد. قرآن هم بشر را

 اش چشانده است.و طعم اين علم را از چهارده قرن قبل به ذائقه
زرددر قرآن از رنگ و تـأثيرو سفيد، سياه، قرمز، سبز هاي آبي، ياد شده اسـت

بر انسان به طور مستقيم يا غير مستقيم بيان شده است. رنگ آبي مايه آرامش؛ آنها
و روشنايي؛ قرمز، هيجان انگيز، سبز، رنـگ تمـدد اعصـاب، سـياه  زرد مايه شادي

و سفيد، رنگي شري و... معرفي شده است، لطيففرنگي داراي كراهت ، مليح، پاك
 كه اين مقاله به بررسي آنها پرداخته است.
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 مقدمه

و گشودن قفل انسان در كشف ناشناختهاستعداد و بحث از دشـواري ها و نهـان ها ، هـا هـا
م استعدادي طبيعي است. انسان دسـت تواند در برابـر مجهـولات عنويش نميبه حكم تركيب

كه، بلكه در نهاد او انگيزه بسته بماند اومي اي است و خـرد خواهد به هر چيز كه بـر حـواس
و علـم روز گذاردمي تأثير  (خطيـب، قـرآن هـا از جملـه ). رنـگ21: 1362،، معرفت پيدا كند

ا و خرد و هم روح  دهنـد. مـي نسان را مورد تأثير قرار عوامل بارز طبيعي هستند كه هم جسم
بلكـه، دهنـد مـي نه تنها افراد را تحت تأثير خـود قـرارها رنگ، شناسي طبق تحقيقات جامعه

ومي منجر به پيشرفت يا ركود جامعه  شوند. عدم جايگزيني صحيح رنگ در مكان خاص خود
 آورد.ميي بر انسان وارد صدمات روحي شديد، هاي انساني به كارگيري نادرست آن در محيط

، چراغ قرمز هشدار دهنده بـراي راننـدگان، املاي كودك با خط قرمز توسط معلماصلاح
، رنگ آبي يا سبز روشن ديوارهـاي كـلاس درس يـا كتابخانـه بـراي سفيد بودن پاكت شير

و سبز بـراي بيمـاران و استفاده از پوشش سفيد براي پزشك ، همـه مؤيـد ايـن مطالعه بهتر
(پ و طبيعت وجود دارد حسمطلب است كه ارتباطي تنگاتنگ بين نظام خلقت انسان ،نيهلوان

كر رنگيشناس روان و قرآن ).1/189: 1387،ميها
و غريزة كشف مجهـولات توجه به وجود روحية حقيقتبا هـاي، در سـال طلب در انسان
زن به راز تأثير رنگبيشتر توانسته است اخير و آن را در قالـب علـم دگيها بر روند پـي ببـرد
و تـأثير مسئلة رنگنيز در قرآن كريم.نمايدها معرفي شناسي رنگ روان بـر زنـدگي آنهـا ها

 انسان مورد اشاره قرار گرفته است.

 مفهوم رنگ.1

چكاستيتيفكيدر لغت، رنگ مـيـديزيه از ظاهر ،ي، سـرخيديماننـد سـف؛شـوديده
ا.يسبز گونيابن منظور در هيباره سيتئيد: رنگ شيو قرمزياهياست چون ءي. رنگ هر
شيه باعث تماكاستيزيچ ديز آن از مـيء : 1414، لسـان العـرب،(ابـن منظـور شـوديگر
،نيالبحـر، مجمـع(طريحي رده استكفيز رنگ را چون ابن منظور تعرينيحيطر). 7/113

مفكد گفتيبا،نيبنابرا)؛6/303: 1375 بسياهه رنگ از ميم و معروف در ان عـرفيار واضح



نيه برخكيا به گونه؛استيعموميهاو فرهنگ نديبه تعريازياز اهل لغت  اند.دهيف آن
 ـاست كـه در اثـر عبـور، انتشـاريك انعكاس مرئيدر اصطلاح رنگ بيـا بازتـاب ترك ي
اش رنگ مـيها توسط ديـآياء به وجود از رنـگ ثابـت شـده كـه همـهيعلمـ دگاهيـد. از هـا

شينور خورشيها تشعشع و هر ميد است و خاصيزان شفافيء به يت جذب پرتوهـا، بعضـيت
م و برخكيپرتوها را جذب ميند نتيرا باز شيتاباند؛ در بازتابيء را به رنگ پرتوهايجه، آن

م سويبيشده ايدينم. از ميگريديب شدن، نورهاين پرتوها با تركيگر،  سازند كـه بـريرا
ميشكل اعصاب چشميمخروطيها افتهي دياثر و سبب ميگذارد يشـود. وقتـيدن آن نور

سفيجسم و زمانيهمه نورها را بازتاباند، سكيد ديه همه نورها را جذب كند، مـياه شـوديده
و نويد، اعجاز رنگ(رستم و علم، نژاد ).7/131ها در قرآن، نشريه قرآن
 فـرم؛اسـت شـدهليتشـكيتجسم مهم عنصردواز،ميكنيم نظارهراآنماكهييايدن

آن انعكـاسوئيشـبه نور برخوردرايز؛گرنديكدي ملزومو لازم كدامهركه رنگو) شكل(
 شكل لحاظاز ابتدا،خورديم چشمبهايدننيادركهيموجودهر. شوديم رنگدنيد باعث
 قـرار توجـه مـورد،است رنگازيپوششيداراكهيحالدر سپس. گردديم احساس اندازهو
 سـرخگلكه طور همان؛استيعيطبئيشهر مشخصه علامت رنگ، حالنيعدر.رديگيم
وهيمكيو دارديم معطوف خودبهرا نندهيب نظرو كنديم توجه جلب دوراز رنگش خاطر به
 باشد.يم نارسايو استدهيرسكه كنديم اعلام رنگشبايرنگ

و به ياري رنگ بينا در ميان رنگافراد بيشتر و كار ها ومي ها زندگي انديشـند؛ مـي كننـد
نه بدانند يا نه و منطقـي رنگـين يعنـي هـا هاي رنگو كاركردها مي از رنگ، نظا، بخواهند يا

و ذكر آنها را به خود مشغول نمادگرايي رنگ كند. شناسـايي بـدون رنـگ ممكـنمي ها فكر
و پاسخ درست يا غلط،ها رنگ نيست. ، رواني هاي حسي، سرچشمه يا انگيزه برخي احساسات

(ويتگنشتاين، دربارة رنگميو حتي شناختي محسوب ).165: 1379،ها شوند
ب رنگ، زندگي است . نـور اصـلي كنـد مـي مرده جلوهو ايماني؛ زيرا جهان بدون رنگ

و مقابل آن اس بدون رنگ است گونه كه از شـعله آتـش نـور ت؛ همان، تاريكي بدون رنگ
آورد. نور كه اولين پديده در جهـانمي ها را به وجود سان هم نور رنگ، بدين تابدمي بيرون 
و طبيعت زنده جهان را برايمان آشكار، از طريق رنگ است (ايـتن، عناصـرمي ها روح سازد



).10: 1378رنگ،

 شناسي رنگ در علم روان.2

 آموزشـيو اجتمـاعييهـا ديدگاهوها رشتهازو است گسترده بسيار انشيد شناسي روان
 شناسـان روان همـه از مقبـولو جـامع تعريفيك توان نمي است؛ لذا يافته تشكيل گوناگون

 فرآينـدهايو رفتـار دانشرا شناسي، روان رشته اين گران پژوهش همه، اكثر اينبا.داد ارائه
 بررسي موردرا پنهانيها احساسو انديشههمو مشهود رفتارمهكه اند كرده تعريف رواني

(پارسا، بنيادهاي قرار مي ).12: 1378، شناسي روان دهد
را بخصوصـي رنـگ كـس هـرو داشـتهها رنگ انتخابدر خاصي سلايق غالباًها انسان

 حـداز بـيش هـا انسـان كـه ندانندرا اين مردم همه شايد.دارد دوستها رنگ سايراز بيشتر
ومي تأثيرها رنگاز خود تصور  دقيـقو يقينبه، هنوز مردم غالبكه كرد اذعان بايد پذيرند
.هستندها رنگ تأثير تحت اندازهچهتا فيزيكيو شناسي روان نظرازكه دانند نمي

 وجود گفتديباهك دارديتنگاتنگ رابطه چنانمايزندگاتيجزئو عوامل تمامباها رنگ
.دهـديمـ قرار ارتباطدريهست جهانيهادهيپدواتيجزئريسابارا انسانيروحو يكيزيف
 اسـتفاده هـا رنـگازيدرونـ احساسـاتانيـبيبرا بشرهك استيحدتاريتأثو ارتباطنيا
يحتـ، دارديا دافعهايو جاذبه، خاصيرنگبه نسبت،يفردهرهك داننديم همگان.ندكيم
.باشدمكاريبس شخصا جاذبهيعهداف اگر

 نفـوذ تحـترايوو ردهكـ احاطهرا بشر رامونيپ هموارهها رنگ، دوراريبس روزگاران از
او نتـرلكاز خـارجهكـ داشت قراريعاملدوريتأث تحتهياول بشريزندگ.درآورده است خود
يشبو روز عاملدونيا؛ بودند  آورديمـديـپدرايطـيمحشب.يروشنو يكيتاريعناست؛
؛بـود مقـدور عملواركآندرهك بوديطيمح موجب رد. روزكيم متوقفرا بشرتيفعالهك
يجوو جستبهايندكپررا خودييغذا مواد توشهتاشديماركبه دست روزدرهياول بشر لذا
زسـاو سـوختيعمـوم اهشكـو آرامـش،يتـكحريبـ، خـود همراهبهشب.بپردازداركش
شيافـزاو عمل،اركانكام، خود همراهبه روز اما، آورديم ارمغانبهرايجسمانيهاتيفعال
.دهديم هدفوروين انسانبهو آورديمرايجسمانتيفعال

 نـور روشن زردوشب آسمان تيرهبه متمايل آبي رنگ محيطدو اينبا مرتبطيها رنگ



 كـه حـاليدر است، فعاليت عدمو آرامش، رنگ تيرهبه متمايل آبي رنگ باشد؛ لذا آفتاب مي
 شـبيها محيطگر دو نشان هر يك از اين چون.است فعاليتو اميد، رنگ روشن زرد رنگ
از روزو به رو، اين است؛ گيرد عاملي است كه انسـان قرار بشر كنترلدر اينكه جاي هر يك

(لوشر، روان ).22-19: 1373،ها رنگ شناسي را در كنترل خود دارد
اند تا جـايي كـه پذيرفتهمي ها تأثير، از رنگ ها از همان ابتداي خلقت شد كه انسانمعلوم
و شب) تنظيم هاي روزمره خود را بر اساس رنگ فعاليت (روز اند. بشر كـه همـواره كردهمي ها

و علل پديده با عنوان شناسي هاست، در عصر نوين، بابي در علم روان در پي كشف مجهولات
باز نموده تا از اسرار پديده رنگ كه از ابتداي خلقت انسان او را تحـت»ها شناسي رنگ روان«

، پرده بردارد. الشعاع خودش قرار داده است
ـ رواني رنگ ،، احساسـات گينانـه، كنترل رفتار خشـم، شرايط يادگيري بر نيازهاي روحي

سط درمان افسردگي و و براي كنترل نبض، اختلالات يادگيري ،، تپش قلـبح انرژي اثر دارد
و حتي خواب مفيد است. همچنين در درمان بيمـاري فشار خون ، هـايي ماننـد ميگـرن، اشتها
(عرب اول، اعتياد سرطان و حتي تومورهاي مغزي مؤثر است ،ها، دنياي رنگ، امراض پوستي
بي، پاكدامني، نماد پاكي)؛ براي نمونه، رنگ سفيد1/247: 1388 (شـي، و صلح اسـت گناهي

و باعـث مـي ). اين رنگ22: 1377،ها رنگ جي وا، همنشيني و براق است شـود، رنگي مليح
(لوشـر، روان  و اثـري دلگشـا دارد ، هـا رنـگ شناسـي كه انسان آن گونه كه هست، جلوه كند

ا ). اين گونه است كه امروزه علم روان93: 1373 ست كه هر رنگي نشـانه شناسي اثبات كرده
و دافعه و در ايجاد جاذبه و تعادل بين ذرات عالم يا درمان است توانـد مـؤثر باشـدمي، توازن

، اي كه علاقه هر شخص بـه رنگـي خـاص كنند؛ به گونهمي حتي گاهي راز دل خلايق را رو
و ذوق او دارد.  حكايت از شخصيت دروني

و رنگ خوشحال، روشن گفته شده است كه رنگ غم كننده سـرخو رنگاست انگيز تيره
و محرك،و قرمز و استراحت، سبز رنگ باشد.مي تقويت كننده دهنـده اسـت. آرامش دهنده

بيماران تندخو را تحـت، هاي رواني در بيمارستان كند.مي بسياري از حشرات را دور، رنگ زرد
بيأت و و بيماران منزوي زيـرا ايـن؛كننـد مداوا مـي را با رنگ زردتحرك ثير مداوم رنگ آبي

و شديداًةتحريك كنند، رنگ و هوش نيز هست  شود.مي موجب تقويت فكر انسان ذهن



رنگارنگي پرهاي طاووس را سـبب بـروز احساسـي همچـون تكبـر در ويgامام علي
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او كشتي است كه كشتيبان آن را از جانبي به جانب ديگر مي و هايش به خـود به رنگ گرداند
.)164(نهج البلاغه، خطبه» نازد مي

 . رنگ در قرآن كريم3

و، احمـدي( يابـد مـي منش ارتبـاطي، شودمي اي كه ارائه از لحظه هر اثر هنري حقيقـت
از، يا علمي صرف نيست كه يك كتاب هنري). قرآن نيز با وجود اين391: 1383يبايي،ز چـه

و چه از جنبه علمي و هم با نـوع هم تأثيرات روان شناختي رنگ، جنبه هنري ها را بيان كرده
 گذارد.مي بر مخاطب اثرها از طريق نام رنگ، بيان هنري خود

؛60/ زمـر؛58/ نحل؛ 106/ عمرانآل؛ 187/(بقره سياهو در قرآن كريم از شش رنگ سفيد
ــر؛51/ روم؛69/(بقــره زرد)17/ زخــرف ــد؛21/ زم ــام ســبز،)33/ مرســلات؛20/ حدي ؛99/(انع
و69/(انعام(آبي) كبود،)21/ انسان؛76/ الرحمن؛63/حج؛31/ كهف؛80/يس؛46و43/يوسف (
طوگرديده ) ياد27/(فاطر قرمز و بعضاًو به ر مستقيم يا غير مستقيم به تأثيرات روان شناختي

 فيزيولوژيكي آنها اشاره شده است.
و هم استعارهرنگ در اي وجود دارد.كاربرد اصلي رنـگ قرآن كريم هم به شكل توصيفي

و تغييـر رنـگ  در در تشريح قدرت آفرينش پروردگار بوده است كه در حضـور هـاي مختلـف
پـذير ها رؤيت هاي فرهنگي نيز در موارد كاربرد استعاري رنگ البته ارزش شود.مي جهان ديده 

.)Rippin, EQ, 2/365-366(است 
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و آن را به چشـمه نكرده هـايى كـه در زمـين اسـت وارد اى كه خدا از آسمان آبى فروفرستاد
مـ سپس به وسيله آن زراعتى را با رنگ نمود، آورد؛ سـپس خشـكيهاى متفـاوتش بيـرون
ميم مـيگردد، پس آن را زرد گردانـد؟! قطعـاً، در ايـنيبينى؛ سـپس آن را درهـم شكسـته



.»(مطلب) تذكّرى براى خردمندان است

�P؛كندميترو خوردن آنها را لذت بخشديده ها نيز رنگارنگي در خوراكيمشاهده %� & � �� �� �
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 � �  � !� "� � � �#� �$� �Oآيـا نظـر«)؛27/(فـاطر

هايش متفاوت اى كه خدا از آسمان، آبى فرو فرستاد، به وسيله آن محصولاتى كه رنگ نكرده
(از زمين) خارج ساختيم ».است

ر دگرگوني زبان و �P؛هاي مردم نيز آيتي براي دانشمندان دانسته شده اسـتنگها �
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و تفاوت زبـان هاى او آفرينش آسمانو از نشانه«)؛22/(روم و زمين و ها هـاى رنـگ هايتـان
.»هايى براى دانايان است نشانه شماست. قطعاً، در آن[ها]

 رنگ آبي-3-1

و اندوهيك بار در قرآن به معنايمين رنگ به صورت مستقيا : ار رفتـه اسـتكـبه حزن

P��L� �� , B4
 M� �� '� � � ���
 %� ;� �� �� � %� N�O� " � 1 
 �' P=�� 
� � Q� (� �� � � R� '� �Oدر«)؛ 102/(طه (همـان) روزى كـه

م و) كبود اسـتيشيپور دميده (چشمانشان كور و خلافكاران را در آن روز، در حالى كه شود؛
م ».آوريم!يگرد

و وحشت نميرنگ كند؛ جز آنكه بـا رنـگ سـياه تركيـب آبي در اين آيه دلالت بر ترس
و مجرمان با بدن مي شود و خـود»زرقاً«شوند. هاي كبود در آن روز جمع آبي پر رنـگ اسـت

و اي و كم رنـگ كـه همـان رنـگ آسـمان ن واژه بر شدت آبي دلالت دارد؛ بر عكس آبي باز
درياهاست كه بسيار آرام بخش است. رنگ آبـي آسـمان، اثـر تسـكيني شـگرفي بـر انسـان

و اقيانوس مي (كه تصوير آبي آسـمان را در خـود گذارد، لذا خداوند رنگ آسمان و درياها را ها
آب نشان مي ي مزين ساخته است. بدين ترتيب، خداوند حكيم زنـدگي انسـان را دهند) به رنگ

و نياز روحي او رنگ و اين دلالت بر ربوبيـت خـداي واحـد دارد. بر اساس فطرت آميزي كرد
مي انسان وقتي به آسمان مي و چـون بـه زمـين بيند كه آرام نگرد، رنگ آبي را بخـش اسـت

مي مي ميتبيند كه حالتي مسرّ نگرد، رنگ سبز را و متعادل به روان او بخشد. آبـي بـه بخش
و زيارت مي گاه دليل همين خواص، بهترين رنگ براي كاشي كاري مساجد در ها باشد. آسمان

و كبود در مي و چه زيباست كه قرآن شب را مايـه اسـتراحت قـرار شب به رنگ آبي تيره آيد



(رستم و نويد، اعجاز رنگ داده است و علم، ها در قرآن، مجل نژاد ).7/131ه قرآن
و سكوت كامل است. اين شناسان رنگ (رنگ شب) ساختار آرامش معتقدند رنگ آبي تيره

و تنفس رنگ از يك تأثير آرام بخش در سيستم اعصاب برخوردار است. فشار خون در، نبض
و در عين حالمي اثر آن كاهش و نيرومي، بدن تجديد قوا يابد نمي كند رسـدمي ظر گيرد. به

و شب زنده درمي داري نيز همين يكي از دلايل تأكيد اسلام براي تهجد باشد؛ چرا كه انسان
مي از آرامشي بهره لباس شب شـود مـي شود كه حتي اثر آن به معاش در روز هم كشيده مند

و قرآن كريم،، روان(پهلوان حسين ).1387:190 شناسي رنگ
مديدر كتاب توحgقامام صاد : نـديفرمايمفضل با اشاره به رنگ كبود آسمان در شب

ما« سليپس تفكر كن كه چگونه رنگ آسمان را كبود بهيبه اه قرار داد كه نگاه كردن مكرر
د آسمان و نويد، اعجاز رنگ(رستم»ده ضرر نرساند...يبه ).7/131ها در قرآن، نژاد

و مانند رنگ، رنگ آبي و زمين  سـبز موجـب تقويـت چشـم اسـت. مشترك بين آسمان
و آرامش آفريده است رو؛ خداوند اين رنگ را براي تسكين پزشكان آن را بـراي اتـاق؛ از اين

و قـرآن كـريم،، روان(پهلوان حسين كنندمي بيماران تب دار نيز تجويز  : 1387شناسي رنـگ
پيرنگ برا . ايـن)188-189 مياتاق خواب و چرا كه آرام؛ شوديشنهاد  آور اسـت خواب بخش
و نويد، اعجاز رنگ(رستم ).7/131ها در قرآن، نژاد

 رنگ زرد-3-2

از: اشاره شده است كه گفتنـد به اين رنگ سوره بقره به درخواست قوم موسي69در آيه
و خداوند فرمـود ���PP%A: پروردگارت بخواه كه رنگ گاو را مشخص كند & �@� "� '� � S�
 L�� � ��%� (�T

� ��%
 U�����Oدر حقيقت آن گاوى زرد اسـت كـه رنگـش يـك دسـت اسـت كـه«)؛69/(بقره
م .»سازديبينندگان را شاد

و برخيروحياست. بر كمبود فكريفكر، محركّ رنگ زرد يحالات عصـبيمؤثر است
م شايرا آرام هميكند. پين رنـگ بـرايادليلنيد به در. شـنهاد شـده اسـتياتـاق مطالعـه
ني شناسي رنگ روان و اثر آن بـه صـورت ها و چشمگير عنوان شده است ز رنگ زرد نشاط آور

و درخشاني ظاهر،روشني .)94: 1378،ها شناسي رنگ روان،(لوشر شودمي شادماني
نيتحريبرا ميك ذهن نيشود. زرد فزايز از نور زرد استفاده يدر فضايست. زندگيروندة



م ز.كنديزرد انسان را فعال ت دوبـاره آمـاده ي ـفعاليهـا بـراد انسانيرد خورشبا طلوع اشعه
بيم بيماران منزويبيروانيها مارستانيشوند. در و رنـگ تحرّيو ك را با قرار دادن در نـور

م و اگر متغكيكنند. زرديزرد مداوا ن اسـت. زرد سـببيآفـريشاد،ر باشديدست آزار دهنده
و تلاطم فكر، جانيهي، خوابيب طيتر . زرد گرمشوديمياضطراب د اسـتيف خورشين رنگ

و نويداعجاز رنگ ).7/131ها در قرآن،(رستم نژاد

 رنگ سبز-3-3

ز آين رنگيباتريرنگ سبز و در چنـد  ـاست كه ده بار در قرآن مطرح شـده ه بـه بسـاط ي
و لباسيبهشت حريشميابريها ان اشـاره شـده اسـت. با ايـن رنـگ سبز رنگ آنانيرهايو
گيهمچن انبساط ي، انتقال دهنده شاد، است. سبزآمده اهان سبز هم چند بار در قرآنين رنگ

و بهجت است. نماد رو و زنـدگيح،شيخاطر ا.اسـتيات و رنـگ،مـانيسـبز نمـاد كمـال
ايبهشت و چون در رنگ سبز و اطمياست نزد مسلمانان رنگ مقـدس، نان مشهود استيمان

م ميشمرده و مردم ايشود پيان و و اولادشـانbنيت طـاهريبو اهلoمبراكرماين رنگ
م .)همان( كننديارتباط برقرار

���PV4: خداوند در قرآن كريم فرموده است؛ مورد رنگ سبز نيز آيات زيادي وجود دارد در
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م (آتش) (نياز) از آن و شما در هنگام .»افروزيديبراى شما از درخت سبز، آتشى قرار داد

و تكيه در كه مورد لباس �P گاه بهشتيان نيز اشاره شده است �A
 � ��%�Y� E �����
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 7 � 1 B]�W� �� \...Oو ضخيم، مـيو لباس«)؛31/(كهف شـند،پو هايي سبز، از حرير نازك

چنـين ديگر رنگ درختـان بهشـتياي در آيه». اند ها تكيه كرده در حالي كه در آنجا بر تخت


Pنموده است: توصيف  $�) ��� �̂W� �O(بوستان) سبز سياه«)؛64/نا(رحم كه ابتهـاج» اند فام دو

.)192، همان؛64/(الرحمن»درختانش به اوج رسيده است
را،gحضرت علي و چمن و تعويذي براي درمان بيمارينگاه به سبزه : اند ها دانسته دعا

»¸al± ¸atZ©0 ¿©0 a|°©0²«400حكمت،(نهج البلاغه(.



و تحقيدر مجموع از اشارات قرآن كر ميم ازيقات دانشمندان روشن شود كه رنـگ سـبز
و از نشانهيشاديها رنگ و به توحيپرورگار عالميها آور چـون؛ دلالت دارديد ربوبيان است

طبياه، كه انسان را خلق كرديهمان كس و مسـرّت بخـش را بـرايز،عت سرسـبزين اويبـا
پيو نهاهديآفر و نظمي،وستگيت اكدر را ارتباط  ـقـرار دادهن مجموعهيل ن تـك تـكيو ب
 آن هماهنگي بخشيده است.ياجزا

رو دانشمندان امروزه نيز رنگ سبز را براي درمان بيماري و اختلالات اني به كار هاي عصبي
و آن را خنك كننده و مسكن توصيف كـرده برده در انـد.، تعديل كننده نور خورشيد ايـن رنـگ
و خستگي خوابي سيستم عصبي براي بي مي ها مؤثر است ها و مويرگ . فشارخون را كم را كند ها

(پهلوان حسين، روانمي منبسط  ).189- 188: 1387ها در قرآن كريم، شناسي رنگ كند

 رنگ قرمز-3-4

بسيرنگ قرمز انرژ و محرك قويدهنده به معنـاي» حمر«كلمه، سوره فاطراست.يار
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«27/(فاطر (و رگه ها راهو از كوه) و سرخ، كه رنگ ها و سـياه هـايش ها)ى سپيد متفـاوت اسـت
(آفريديم)؟! و آنـان را وادار بـه تفكـر بـر ». سياه آزمايشاتي كه بر روي افراد متفاوت انجام شده

مي اند، نشان داده كه اين رنگ رنگ قرمز سير نموده كند؛ يعني فشار، سيستم عصبي را تحريك
و ضربان قلب را سريعمي خون را بالا  و تنفس مي برد رن تر گ قرمز از لحاظ تأثيري كـه كند؛ لذا

آن مـي بر سيستم اعصاب دارد، يك عامل محركّ به شمار و معنـاي فيزيولوژيـك ، داشـتن رود
(همان آرزوهاي بسيار و قدرت اراده است و تهور و شوق زندگي ).198،، شور

در اين زمينه به ما رسيده، كراهـت ايشـانoدر مورد رنگ قرمز آنچه از سنت رسول خدا
و در  و در روز جمعـه بـراي جشـن استفاده از رنگ قرمز براي لباس بوده اسـت مگـر در اعيـاد

(همان). شادماني كه علت آن را مي  توان در تأثير اين رنگ بر روان آدمي جستجو كرد

و تأثيرات آن از منظر قرآن كريم-3-5  رنگ سفيد

آن» بيض«قرآن كريم براي بيان رنگ سفيد از ماده ،ضيأَبـ،ضيبـ،ضي(بِـو مشتقات
يتَبض،يابب و ويضَّت و مشتقاتش دوازده بار آمده دوازده آيهدرضاء) استفاده كرده است. بيض



آناست. تـوانيممي ها از رنگ سفيد سخن به ميان آمده، با توجه به آياتي از قرآن كريم كه در
:دگوناگوني بر انسان دار رهايدريابيم كه اين رنگ تأثي

 نشانه سعادتمندي، رنگ سفيدالف)

PS>'� D�1 P_� '��� & � 1 S>'� D�1 Pc� �� /� & � R� '� �...Oهايى سفيد(در) روزى كه چهره«)؛ 106/عمران(آل

و چهرهيم م شوند  ...».گردنديهايى سياه
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 ...».هايشان سفيد شده، پس در رحمت خدايندو اما كسانى كه چهره«
(ابوالفتوح رازي رنگنيترفيشرازدىيسپ  تفسيرفى الجنان روحو الجنان روض، هاست
و در نها16/188: 1408القرآن، : 1372، القـرآن تفسـير فـي البيان مجمع،(طبرسيت صفاي)

) اسـت 8/134: 1422، القرآن تفسيرعن البيانو الكشف،(ثعلبي نيشابوري لطافتو)8/692
.)8/692: 1372، القرآن تفسيرفي البيان مجمع،(طبرسي استينوران،ن لطافتياو 

: 1423، التسترى(تستري، تفسير» به خاطر نور ايمان است«ها گفته شده كه سفيدي چهره
اي1/50 و آمده است كه هر كس در اش سـفيد، در آخـرت چهـرهن دنيا قلبي سفيد داشته باشد)

(قشيري، لطائف الاشارات،  و كساني كه اهل نـور حـق 1/269تا:بياست ). سفيدي از نور است
مي باشند و چهره، به رنگ سفيد ناميده مي شوند ، جوامع الجـامع،(طبرسي شود هايشان درخشان
ل ). رنگ سفيد1/195: 1377 و خداوند با سـفيد كـردن چهـره، رنگي بسيار و شريف است طيف

و لطافت آنا و ملاحتمينمؤمنان در قيامت به شرافت بي، پاكي افزايد و گناهي آنان، پاكدامني
، نشـانه افـراد سـعادتمند در رسـتاخيز اسـت كند. اصـولاً رنـگ سـفيد را با اين رنگ نمايان مي

و اين نكته از نظر نشانه106/ عمران(آل و در خور بررسي است.ش)  ناسي جالب توجه

 رنگ زيبايي در طبيعتب)
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(و رگه ها راهو از كوه و سـرخ، كـه رنـگ ها و سـياه سـياه ها)ى سپيد هـايش متفـاوت اسـت
وكعت را خلقيطبيتعاليخدا».(آفريديم)؟! ا از آن دانسته استيا ها را جلوهوهكرده نيـو

باوهك و رگه راه«ها را ،(سـمرقندي»ديمختلـف از جملـه سـفيهـا در آن بـه رنـگييها ها



 ند.كيمي) معرف3/106، بحرالعلوم
صفر، رنگ سفيد، چنان كه بيان كرديم و در نهايت و دلگشا  حق تعـالي است.نگي لطيف
دريبا جلوه دادن رنگ سف ميطبيها لطافت،وهكد و با اثركيعت را به رخ اكيشد ن رنگيه

كهميبا صفاو طبيعت را لطيف، دارد دييباعث دلگشاكند ميانسان به هنگام  شود.يدن آن

 آميزاي اعجاز؛ نشانهدست سفيدج)
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شدگريبان) بيرون آورد، پس به ناگاه، آن براى بينندگان سفيد ».(و درخشان)
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(عيب) بدى، بيرون آيـد، در حـالى كـه نشـانه دستت را به پهلويت بگذار، تا سفيدگونه، بدون
.»آساى) ديگرى است(معجزه
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(معجزه(عيب) بدى بيرون آيد؛ با نشانه نه هاى (بـرو؛ آساى) و قـومش گانه به سـوى فرعـون
».چرا) كه آنان گروهى نافرمان بودند
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(بـراى  و) بالت را (دست و (عيب) بدى بيرون آيد؛ را در گريبانت وارد كن، تا سفيدگونه، بدون
(معجـزه) دليـل  و ايـن دو (سينه) خودت بگذار؛ هـاى روشـنى از جانـب آرامش) از هراس به

] و اشراف اوست؛ .»اند كه آنان گروهى نافرمانچرا]پروردگارت به سوى فرعون
و درخشنده بود.gيكي از معجزات بارز حضرت موسي  يد بيضاء يا همان دست سفيد

سفكر آمدهيدر تفاس ه بـه درخشـشيشـبيدرخششـgيدسـت حضـرت موسـيديه
كديخورش سفه چشمداشت ، مانيسـل بـن مقاتل،خي(بلشدندمييكآن تاريديها از شدت
،(طبرسـي داشـته اسـتد غلبـهيه نور آن بر نور خورشـكاند هم گفتهيو برخ)2/53: 1423



و بارها معجـزه، در داستان بني اسرائيل. خداوند)1/458: 1377، جوامع الجامع دسـت سـفيد
بهو ان نشان داديرا به فرعونgيحضرت موسدرخشنده  اين با قرار دادن دست آن حضرت

و سفيد جلوه دادن دستش پاكپـا، بـه دور از گنـاه، او را انساني صلح طلـب، رنگ دامنكـو
و بهانهنموديمعرف و ايمـان يابند جوي بني اسرائيل با ديدن اين رنگ آرامش تا قوم متعصب

 تر پذيرا باشند. آوردن به مكتبش را راحت

و آرامش لذتد)  بخشي
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 �O(و درخشا«؛)46/(صافات ن) كه براى نوشندگان(شرابى) سپيد

».بخش است لذت

�PS$'Aـ �� �� � Sc� �� � ��� @� "� F� 3Oچنانكـه«؛)49/(صـافات (ت سـفيدىاز شـد)گـويى آنـان

(زيرپر) پنهان مانده مرغ تخم .»اند هاى
اكاند گفته نين بهتريه و .)3/541: 1422،(ابن جوزي هاستن رنگيوتريكن

و چشم هـ) و پيري، نشانه ضعف رنگ سفيد مو ، سستي
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به«)؛4/(مريم (مـوى) گفت: پروردگارا! و از جهت پيرى، راستى من استخوانم سست گرديده
ش و) علهسر (زحمـت (من) به سبب خوانـدن تـو در و پروردگارا! (و سفيد گشته است.) ور شده

.»ام بدبختى نبوده
و با استعاره قرآن در آيه  كند.مي اي زيبا ياد اي ديگر نيز از رنگ سفيد البته به طور غير مستقيم

و لهيب آتـش، انتشار شعله اشتعال«مورد اشتعال رأس گفته شده كه در در آن چيـزي ها

�/��Pو آيه» است كه آتش گرفته است �� p �]� � �%�� � Z� :� )� p� � 1Oو از نيكـوترين اسـتعارات اسـت

(سفيدي مو) در سر است؛ همان گونـه كـه شـعله  هـاي آتـش انتشـار معناي آن انتشار پيري
(طباطبايي، الميزان، مي و انتش ). نيز گفته8/14: 1417يابد ار آن اند تشبيه محاسن در سفيدي

(آندلسي، البحر المحـيط، در مو به شعله ). طبرسـي نيـز گفتـه 7/239: 1420هاي آتش است
(طبرسي ، مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن، است: معناي آن درخشش محاسن در سر است




P) از آيه 6/776: 1372 $� !� O� �� � �
 � � >��� �� + �d �Y� �� �� � 1Oو دو چشـم او از انـدوه«)؛84/(يوسف

با اند گفتههايبعض بود. رفته بين ازgيعقوب حضرت بيناييكه آيدمي به دست»شدسفيد
در ماندمي باقى بينايياز مقدارى عين بياض  همـين93 آيـه: گويـدمي سخن اين رد . علامه
آن، دليـل شودمي بيناكه بيندازيد پدرم به صورتو ببريد مرا پيراهن اين: گويدميكه سوره
.بود رفته بينازوى ناييبيكه است

و مفسران ايـن سـفيدي را خداوند و حزن معرفي كرده سفيدي چشم را حاصل شدت غم
(طوسي، التبيان، به كوري تعبير نموده ). خداوند رنگ سفيد چشـم را ناراحـت 6/182تا:بياند

و اندوه، بيان كننده و محاسن را بيان گر شدت غم و سفيدي موها و ضـعف، پير گر سستي، ي
و از طرفي، آن را لذت مي مي داند و لطيف بيان و تـأثير ايـن رنـگ را دو وجهـي بخش كنـد
مي شمارد. علم نوين روان مي مي شناسي نيز با اين جمله كه تواند رنـگ يـك گويد: اين رنگ

و يا رنگ يك ظرف كاغذي يـك بـار مصـرف، دو وجهـي  سرويس گران قيمت چيني باشد
ا و مؤيد همين مطلب در قرآن است.بودن اين رنگ را  ذعان كرده

و تركيب با رنگ سياهو)  تأثير رنگ سفيد در همنشيني
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 %� ;� (� ��...Oرش«...)؛ 187/(بقره و بياشاميد، تا برو بخوريد (شب) ته سپيد بامداد، از رشته سياه

 ...».شما نمودار گردد

�'��+ S�PSـ 9 �1O)(و سپيدو حوريان فراخ«؛)22/واقعه ».چشم) چشم

شود كـهيمملاحظه72رحمن/وال20طور/،54دخان/،27فاطر/، 106عمران/آلدر آيات
س سفيرنگ و زياه ز اند نار هم آمدهكدرييبايد به صورت ا باتريو كهياز همه دون است ايـن

كيكرنگ در  ـ مكلمه  آمده است.ـ باشديه آن هم حور
(مصطفوي، التحقيق في كلمات حور در لغت شدت سفيدي چشم در شدت سياهي آن است

و در تفاسـير در ايـن مـورد 3/278: 1375؛ طريحـي، مجمـع البحـرين، 2/306: 1360القرآن،  (
(بلخـي هاي مختلفي ذكر شده است ديدگاه : 1423سـليمان، بـن، مقاتـل؛ از جمله: سـفيد روي

(فراء، معـانى)3/826 (سـمرقندي،)3/44تـا: بـي، القـرآن، سفيد و بـا چشـمان زيبـا ، سـفيد رو



(سورآبادي، تفسير)3/274تا:بيبحرالعلوم، و خالي از زيور آلات و با لباس سبز  سور، سفيد روي
ب4/2293: 1380آبادى، و سفيد و سـياهه آن در نهايـت) ودن سفيده چشم بـه غايـت سـفيدي

(ابوالفتــوح رازي، روض ) 17/219: 1408القــرآن، تفســير فــى الجنــان روحو الجنــان ســياهي
و تفاسير برمي چنان و مطـابق آيد كه از معناي حور در لغت و سياه اسـت ، حور داراي رنگ سفيد

ك علم امروزي و سفيد در هم، استفاده از رنگ سياه مي نار شود كـه فـرد از درون آرامـش، باعث
(لوشر، روان و توازن وي از بين برود و عدم تعادل ).99: 1373،ها رنگ شناسي يابد

بس،ه قرآنكشوديمملاحظه نيز زيبا ظرافت و زيبايييار و عاقبـت اد افران ك ـاز جهـنم
م ايگويسخن ادر درون مخاير منفين تأثيتركوچكه ينكد بدون  ند.كجاديطب خود

 توصيف اعجازآميز بهشت با توجه به تأثيرات رنگ سفيدز)

را، كلمه قرمز را كه نام يك رنـگ اسـت اگر كسي و پنجـاه نفـر هـم آن بـر زبـان آورد
و مطمئناً همهمي خطورنتوان گفت كه پنجاه نوع قرمز به ذهن آنامي، بشنوند هم آنان كند

كنـيم كـه تمـام مـي كه رنگ به خصوصـي را مشـخصمي هنگاحتي با هم متفاوت هستند.
از، بارها آن را ديده باشند، شنوندمي افرادي كه نام آن را  قرمزي متفاوت آنان باز هم هر يك

 آورد.ميبه خاطر با ديگري را
و نـام آن تجربـه را هاييو واكنش ها)(تداعيها وقتي پيوستگي كـه در ارتبـاط بـا رنـگ

تر بيشـ احتمالاً باز هـم اخـتلاف در مـورد تشـخيص رنـگ، كنيممي به رنگ اضافه اند، شده
 دهند؟مي . اينها چه چيزي را نشان شود مي

ايـن مسـئله ايـن، مشكل است.، اگر غيرممكن نباشد هاي مشخص خاطر آوردن رنگبه
شنمي حقيقت مهم را مورد توجه قرار  وايي بسـيار دهد كه حافظة بصري در مقايسه با حافظة
شود كه شـخص پـس از يـك يـا دو بـارمي، اغلب ملاحظه ضعيف است. در حافظة شنوايي

(آلبرز، تأثير متقابل رنگمي، شنيدن يك ملودي ).21-20: 1368، هـا تواند آن را تكرار نمايد
و تصور دوباره انسان بعد از ديدن رنـگ آن اسـت كـه خـود پس حافظة بصري ضعيف است

 نه آنكه مورد نظر نويسنده يا گوينده نام رنگ است. خواهدمي 
و هاي تصويرآفريني در قـرآن ترين روش يكي از مهم« ، سـخن گفـتن دربـاره مجـردات

و اجسـام مـادي اسـت. و نمـايش هنـري« معنويات در لبـاس محسوسـات » روش تصـوير



و تجسيم) از روش و زيباتر است. براي بيا هاي تعبيري(محسوس سازي ن ايـن برتـري، برتر
(تخييل هستي)ي ذهني مجرد تصوها كافي است كه معاني در صورت درر شود ، سپس آنها را

(تجسـيم فنـي) شخصيتي تصويريها صورت و ادراك در روش اول.پـردازي كنـيم ، ذهـن
و وجـدان.، ولي در روش دوماست مخاطب آ» تخييـل«قـانون، حس دو» تجسـيم«ينيـو

و آشكار و هنـري قـرآن اسـت قانون بارز و نماياندن تصاوير فني (پيـري سـبزواري، در بيان
).2تا:بي، هايي از اعجاز هنري قرآن از ديدگاه سيد قطب جلوه

و روش ؛ گـذاردمي اي از اعجاز خود را به نمايش جنبه، قرآن با به كارگيري اين دو قانون
و همسـران بهشـتي وشيدنين، بدين صورت كه با نام بردن رنگ سفيد در توصيف بهشت ، ها

شدمي مخاطب را وادار به تصور رنگ سفيد مخاطب نيز آن رنگـي را كـه، كند.چنان كه بيان
و يا شنيدن آياتي كه در آنهـا؛ شودمي متصور، خود به آن علاقمند است لذا انسان با خواندن

در، بهشت با رنگ سفيد توصيف شده است ، شـرافت، اوج لطافتبهترين حالت رنگ سفيد را
و، صفا، ملاحت، پاكي، روشني و ايـن مـي براي خود در بهترين مكان به تصوير ... رؤيا كشـد

و دوري شناسانه براي ترغيب انسان العاده روان يك عامل بسيار فوق ها به انجام اعمال نيـك
 از گناه است كه قرآن از آن استفاده كرده است.

 رنگ سفيد در رواياتح)

هـاي كدام بهتر از لبـاس هيچ هاي شما از لباس«: آمده استoدر روايتي از رسول االله
پسفيد نيست،  ﹝Ôr1.ÂÓ>©0 Ó¯.Õ«وشيدن آن را انتخاب كنيد: براي ×¯.ÓhWÒ4 Ý/¿Òm «Ö﹊Õi1>Õ© Ȭ﹞ ÓgÂÒ©ċ

¶³hÔ>©1Ò﹁«و آخرين پيامبر(پاك پاديشا).18/69: 1363، نژاد، اولين دانشگاه بودنترزهكيسبب
اكد آن باشديجامه سف بيه دين رنگ و بهتر از هر رنگ اي سـياه را آشـكارهـهكل،يگريشتر

مي مي و نظافت آن وادار و پوشنده را زودتر به تعويض جامه از كنـد سازد (دانشـمند، اسـتفاده
).2: 1363، هاي شاد رنگ

و رنگ سفيد از رنگ، با توجه به آيات قرآن روايت ذيل نيـز مؤيـد اين هاي بهشتي است
: همين مطلب است

 قيامـت روز كـه زمانى: كرده است روايت عباس ابناز تفسيرشدر كوفى ابراهيمبنا فرات
oمحمـد، دختـرhفاطمـه تـا ببنديدرا خود چشمان! مردماى: كندمي ندا، منادى شودپا به



 خواهنـد اسـتقبالرااو دوسفـراز حوريه هزار دوازدهكه است كسى اولينh، فاطمه كند عبور
ها حوريهآن. كرد نخواهندو نكرده استقبال بانوآناز بعدوhفاطمهاز قبلرا احدى آنان. كرد
 پشـت بـر دراز هـايى رحـلو لؤلـؤاز آنهـا، مهـار ياقوتازآن هاى بالكه سوارند هايى ناقه بر

از آنـان. اسـت زبرجد آنها هاى ركابو دارد قرار سندساز بالشى آنهاازيكهربركه آنهاست
 ملاقـات بـانوآن بـا بهشـت اهلو نمايندمي فردوس وارد راhزهرا فاطمهتا گذرندمي صراط
. باشـد مـي محليكدركه لؤلؤاز است زردىو سفيد قصرهاى فردوس وسطدر.كرد خواهند

آن طـاهرآلو محمـد حضـرت منـزل كـه اسـت خانـه هـزار، هفتـاد سـفيد قصرهاىآن در
(روحاني علي آبادي، زندگانىgبزرگوار ).852: 1379زهرا، حضرت است

و سفيد رؤيايي، شريف، لطيف، مصفا، درخشنده، گر روشن، بيان بهشتي بودن دو رنگ زرد
و  باشد.مي ... بودن

بيبرايد را لذتيسفيشراب خداوند اكانينوشندگان آن و با بيرده نيايدرخشندگ،انين
م و آرامش روح  داند.يرنگ را موجب لذت

، هاي ملايـم ابرهـاي تابسـتاني توجه است كه رنگ سفيد مانند رنگجالب اين نكته نيز
و رؤيايي است و اوج لذت در رؤيا،خوداينو لطيف بـه؛ شـود مـي باعث ايجاد لطافت روحي

دليهم سفيهمسران بهشت،لين و از آنهايبهشتيبرايند تا آرامشكيميد معرفيرا ان باشند
 لذت ببرند.

دربارهbنااز معصوم در مورد رنگ سياه نيز روايات معتبريدر نقطه مقابل رنگ سفيد،
:از جمله روايت زير؛كراهت آن نقل شده است
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ÂÂÔ>à°©0 Ôf1Ó>Õ© ï Ȭ﹞﹉Õ©Ò^ Ó︹Ó﹞ ¿Õ½ Ó² á«Ò¼î©0 Ö4Ó ï̀]ÒG Ó² Óa﹋à_©0 å]ÖlÒG Ó² ÓaÓpÓ>î©0¯«،6/465: 1365(كليني، كافي.(
بي روان مي شناسان رنگ سياه را از هـا را از بـين مـي دانند كه تمام رغبت رنگي مطلق بـرد؛

اي كه كسي به آنـان رو، در قرآن چهرة دوزخيان با رنگ سياه نشان داده شده است؛ به گونه اين
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و اعمالشان مانند افكارشـان تاريـك افكار است آنان در اين دنيا قلب و تاريك داشتند هاي سياه
و چهره بود، در قيامت اين حال درون به بيرون منتقل مي  هايشان سياه خواهد بود. شود

 نتيجه.4

در دنيايي كـه از هـر سـو مـورد يم.اكثر ما به اهميت رنگ در دنياي امروز واقف،شك بي
و رنگ از سوي رسانه ث پيام، هاي ديداري قرار داريم بمباران تصوير وبهايي بيشتر در ذهن ت

و اثرگذار ضبط مي رنگ يكـي از اركـان كه به لحاظ بصري مورد پسند قرار گيرد.است شود
از ها بـه شـمار مـي اصلي در انتقال اين پيام و در علـوم مختلـف ، شناسـي جملـه جامعـه رود

از روان و هنر  هاي مختلف مورد واكاوي قرار گرفته است. نبهجشناسي
و به برخي تأثيراتي مختلفها از رنگو روايات در قرآن كريم سخن به ميان آمده است

و روشـنايي، قرمـز باعـث آنها پرداخته شده است. رنگ آبي، مايه آرامش، زرد، مايـه شـادي
و سفيد، تحريك اعصاب، سبز،  ، رنگـي شـريف رنگ تمدد اعصاب، سياه رنگي داراي كراهت

و، پاك، مليح، لطيف و خداوند متعال در قيامتشمعرفي ... پاكدامن كـه اعمـال را كساني، ده
و درخشـنده؛ نمايدمي اي به اين رنگ محشور با چهره، دهندمي صالح انجام  لذا چهره سـفيد
 آنان است.ت در گر اين خصوصيا مؤمنان نمايان

و از برخـي بهشـتيانمي هاي بهشتي اين رنگ را از رنگ، قرآن در توصيف بهشت ، دانـد
و، هاي بهشتي نوشيدني از جمله خصوصيات ايـن كند.مي با اين رنگ ياد، ...همسران بهشتي
و بـه دور است....و آرامش،صفا، تصور اوج لطافت، رنگ از بهشت نيز چون سـراي جاودانـه

و، اضطراب، ملالت آوري، خستگي  شود.مي با اين رنگ توصيف، است... تاريكي
و خواندن نام هر رنـگ با توجه به اين آن رنگـي را كـه مـورد پسـند، كه انسان با شنيدن

مخاطـب را وادار بـه، قرآن نيز با معرفي بهشت به رنگ سفيد، شودمي متصور،خودش است
در،و انسان بهترين رنگ كندمين رنگ تصور بهترين حالت اي و مكان را بـراي خـود حالت
چهميسراي جاودان تداعي  ها به انجام اين يك عامل روان شناختي براي ترغيب انسانكند؛

و دوري از گناه   باشد.مي اعمال صالح
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